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یادداشت ادامه از صفحه اول

اقتصاد

آدرس بودجه اي غلط به جامعه
با وجــود اینکه این ســؤالات، ســؤالات مهمي 
اســت و باید به آن پاســخ داد، امــا باید متوجه بود 
چاه تمام نشــدني بودجــه در جاي دیگري اســت. 
یکي از مصادیق آن صندوق هاي بازنشستگي است. 
تا وقتي اقســام قوانین وجود دارد کــه به افراد این 
امکان را مي دهد زودهنگام بازنشســته شــوند ولي 
حقوق کامل معادل ۳۰ ســال خدمــت را دریافت 
کننــد، البته صندوق هاي بازنشســتگي همــواره با 
کمبود روبه رو مي شــوند و یکي از فشارهاي اصلي 
را بــر بودجــه وارد مي کنند. قوانین ســخاوتمندانه 
بازنشســتگي منفعت هایي را براي تعــداد زیادي از 
افراد این کشــور ایجاد کرده و موجب شده تا بخشي 
از نیــروي کار زودهنــگام بــه اســتراحت در خانه 
بپردازند و دولــت هزینه این کارنکــردن را بپردازد. 
برخي نشــریات نمي خواهند به این مسئله بپردازند 
زیرا مي دانند  این امر یعني درگیرشــدن با گروه قابل 
توجهــي از مردم که کم کارکردن اما مطالبه حقوق 
کامل کردن را حق مســلم خود پنداشته اند. مسئله 
کلیدي بودجه، بودجه نهادهاي خاص نیست، بلکه 
افزایش ســالانه بودجه حقوق و دســتمزد کارکنان 
بخــش دولتي اســت در حالي که همــه مي دانند 
بي کاري پنهان در دســتگاه هاي دولتي زیاد اســت 
و بســیاري از کارمندان دولت تمام زماني که بر سر 
کار هســتند به انجام خدمت مشغول نیستند. همه 
مي دانند دولت و دســتگاه هاي وابسته نیازمند این 
همه نیروي شاغل نیستند، اما سخاوتمندانه آنها را 
استخدام  و از اخراج آنها خودداري مي کنند و هزینه 
حقوق و دســتمزد آنها بــر دوش جامعه مي افتد. 
مشکل اصلي جامعه اینجاست و این نقطه اي است 
که به اشــتباه (یا به عمد) نادیده گرفته مي شود ولي 
بودجه نهادهاي خاص برجسته مي شود. اگر واقعا 
هدف خود را حل مشــکلات اصلي جامعه بدانیم 
باید از مشــکلات بزرگ شــروع کنیم و به مشکلات 
کوچک برســیم. قطعا نباید مشکلات کوچک را به 
واســطه کوچک بــودن نادیده گرفت یا بخشــید اما 
باید اولویت را به مســائل اصلي داد و روي حل آنها 
اهتمام ورزید. فقط در این صورت است که مي توان 
به سمت حل مسائل پیچیده کشور حرکت کرد. چه 
خوشــمان بیاید و چه نیاید روز بــه روز محدودیت 
بودجه در ایران سخت تر خواهد شد و بودجه دولت 
به طور روزافزون مســئله اي جدي در افکار عمومي 
خواهد شــد، اما وظیفه داریم  افــکار عمومي را به 
سمت درستي سوق دهیم تا بتوان گفت وگویي ملي 
درباره  ریشــه مشکلات و چگونگي حل آنها سامان 

داد و حول راه حل ها به اجماع رسید.

راه ناگزیر توانمندسازي 
... توجه مي کنند و سهم آموزش هاي مهارتي در 
این کشــورها ازجمله آلمان و استرالیا و... گاه تا ۷۰ 
درصد کل آموزش ها مي رســد. این در حالي است 
که سهم آموزش هاي مهارتي در کشورمان پایین و 
کمتر از ۲۰ درصد اســت و براي رسیدن به حداقل 
سهم ۳۰درصدي از آموزش هاي مهارتي، باید همه 
سازمان ها به ویژه ســازمان آموزش فني وحرفه اي 
کشــور رویکرد مهارت محــوري را در آموزش هاي 

غیررسمي داشته باشند.
۵- سازمان فني وحرفه اي کشور چندسالي است 
به دلیل عدم تأمین اعتبار، تجهیز مراکز فني وحرفه اي
 - کــه اغلــب از تکنولوژي و تجهیــزات روز عقب 
مانــده- را به آینــده موکول کــرده و از قافله عقب 
مانده است. این سازمان براي هدف گذاري و اجراي 
آموزش هاي متناسب با اقتضائات منطقه اي نیازمند 
توجه به تجهیزات آموزشــي است. اعتبارات تملك 
دارایي هاي سرمایه اي سازمان در هفت سال گذشته 
بیــش از ۳۰ درصــد کاهش یافته و ســازمان عملا 
امکان به روز رســاني تجهیزات خود را از دست داده 
اســت. این کاهش بودجه با ماهیــت آموزش هاي 
فني وحرفــه اي که آمــوزش عملي اســت و در آن 
مهارت آمــوز با تمریــن و تکرار، کار با مــواد، ابزار و 
تجهیزات، تســلط و مهارت لازم را کســب مي کند؛ 
در تضاد اســت و ادامه این رونــد مي تواند فرصت 
ارزشــمند آموزش کارجویان جوان را از کشور سلب 
کند. ۶- بودجه سازمان فني وحرفه اي گرچه براساس 
آمار، رشد بیش از ۱۲درصدي را نشان مي دهد، ولي 
نباید فراموش کرد که ســهم نظام آموزش و تربیت 
فني وحرفه اي و مهارتي که مي تواند زیرساخت هاي 
لازم براي اشــتغال را فراهم و مشــکل اساســي و 
دغدغه هاي مسئولان نظام و مردم را حل کند، اندک 
است. ۷- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي در حال 
حاضر مباحثي همچون توســعه مشــاغل خانگي، 
الگوي اشــتغال فراگیــر و کارورزي را در ســطوح 
مختلف از فارغ التحصیلان و دانش آموختگان گرفته 
تا زنان سرپرست خانوار دنبال مي کند. این برنامه ها 
بدون مهارت آموزي و بــدون توجه به آموزش هاي 
با کیفیــت مهارتــي و فني وحرفــه اي راه به جایي 
نخواهــد برد. به نظر مي رســد موفقیت هاي دولت 
در حیطــه اشــتغال در گرو توجــه بیش ازپیش به 
آموزش هاي غیررســمي مهارتي است. ۸- سازمان 
آمــوزش فني وحرفه اي کشــور، با توجه به ســابقه 
طولاني در حوزه مهارت آمــوزي، امکانات زیربنایي 
و توجه ویژه اش به تدوین و اجراي اســتانداردهاي 
مهارت آموزي در قریب به ۱۴ هزار رشــته مختلف، 
مي تواند در اجراي دســتور صریح ریاســت محترم 
جمهور مبني بر استانداردشــدن آموزش مشــاغل، 
نقش محوري ایفا کند و به عنوان دبیرخانه شوراي 
عالي هماهنگي مهارت آموزي، انسجام بیشتري بین 

دستگاه هاي مختلف فراهم آورد. 

تأکید بر نگاه خدمت همراه با 
استراتژي صحیح سرمایه گذاري

یکي از مهم ترین اهداف صندوق ها، ســازمان ها  �
و نهادهــاي بازنشســتگي یا کارکنان هر ســازمان و 
بنگاه اقتصادي در کشــور، ایجاد ثروت سازي  واقعي 
و افزایــش بــازده حاصــل از ســرمایه گذاري هاي 
انجام شده براي اعضاي خود است. دستیابي به این 
هــدف فقط با در  اختیار  داشــتن تیم تخصصي آگاه 
به مســائل ســرمایه گذاري، مالي و اقتصادي براي 
تصمیم گیري و تشــخیص ریسك و بازده فعالیت ها 
حاصل خواهد شــد. در بســیاري از کشورها، تعهد 
ضمنــي براي تأمین حقوق بازنشســتگي، مهم ترین 
تعهد شناسایي نشده در حســاب هاي عمومي شان 
به شــمار مي رود. اســتانداردها حاکــي از عملکرد 
ضعیف بســیاري از صندوق هاست، زیرا تصمیمات 
تحمیل شده از طرف مقامات نهادهاي تشکیل دهنده 
آنها بر ســر تخصیص منابع، با هم در تضاد اســت. 
طرفــداران مدیریت متمرکــز صنــدوق (به عنوان 
مخالفــان مدیریت رقابتــي و غیرمتمرکــز) اعتقاد 
دارند که طرح هاي جدید راهبري و اســتراتژي هاي 
ســرمایه گذاري مي تواننــد به عنــوان ســپري براي 
محافظت از صندوق هاي بازنشستگي، به ویژه دولتي 
در مقابل مداخلات سیاســي آزاردهنده، عمل کنند. 
در این راستا، حتي در غیاب سیستم نظارتي مستقل 
و رقابتي نیز مي توان به مباشــران سرمایه گذاري در 
اتخاذ تصمیمات احتیاطي اعتماد کرد. در این راستا، 
نهادهاي این چنیني به عنــوان بنگاه هاي اقتصادي 
شهر تهران در شــرایط کنوني نیازمند تحولي جدي 
در نحوه خدمت رساني به اعضا و ثروت سازي براي 
آنان اســت. این بدان معناست که برای مثال نسبت 
دریافت کســورات بــه پرداخت حقــوق در یکي از 
آن نهادهــا باید هفت به یک باشــد، در حالي که این 
شــاخصه مهم در حال حاضر دو به یک اســت. این 
امر نشــان دهنده از رعایت نکردن اصول اقتصادي و 
سرمایه گذاري در آن مجموعه است، بنابراین رعایت 
نســبت یادشــده فوق با درنظرگرفتن شاخص امید 
به زندگي باید تناســب خاصي داشــته باشد. براي 
حصول به هدفي مناسب در این گونه مجموعه هاي 
سرمایه گذاري باید به درآمدهاي مستمر تأکید ویژه اي 
داشته باشــیم نه صرفا چشــم امید به کسورات از 
شاغلان، کمک از شهرداري و درآمد از شهرداري! با 
این تفاسیر، ضرورت نگاه ویژه به پس انداز کارکنان و 
بازنشستگان که این گونه نهادهاي مالي را امین خود 
در حوزه ســرمایه گذاري دانســته اند، اهمیت بالایي 
دارد، زیرا با تقویت اعتماد اعضا به این گونه نهادهاي 
مالي مي توان مشارکت در طرح هاي سرمایه گذاري 
منطقه اي و ملي و در نهایت ثروت ســازي  براي آنان 
را فراهــم کرد. در نهایت امید مي رود، متولیان امر با 
درنظرداشتن نگاه جدي در حوزه خدمت و همچنین 
به کارگیــري نیروهــاي متخصــص در بنگاه هــاي 
مربوطــه، از آزمــون و خطایي که ضــرر و زیان آن 
متوجه جمعي از افرادی  اســت که بنگاه اقتصادي 
خود را امین خود دانســته اند، اقدامي شایســته و با 

نتیجه مطلوب از خود به یادگار بگذارند.

خبر

«ربیعی» استیضاح می شود
عضــو کمیســیون اجتماعی از ارجــاع طرح  �

اســتیضاح وزیر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی به 
صحن علنــی مجلس خبــر داد. محمد وحدتی، 
عضــو کمیســیون اجتماعــی مجلس شــورای 
اســلامی، در گفت وگو با تسنیم، با اشاره به جلسه 
عصر سه شــنبه کمیسیون متبوعش، گفت: در این 
جلسه طرح اســتیضاح علی ربیعی، وزیر تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی، بررســی شد. او با بیان اینکه 
در این جلســه سؤال حســین مقصودی، نماینده 
مردم ســبزوار، به نمایندگی از طراحان استیضاح 
وزیر کار درباره اشــتغال، بی کاری جوانان و نحوه 
مدیریت شستا ســؤالاتی را از علی ربیعی مطرح 
کرد، افزود: ربیعــی توضیحاتــی را درباره محور 
ســؤالات مطرح شــده ارائه داد که نمایندگان  از 

توضیحات وزیر قانع نشدند.

تورم دورقمی شد
براساس محاســبه بانک مرکزی، نرخ تورم در  �

۱۲ مــاه منتهی به آذرماه ۱۳۹۶ نســبت به ۱۲ ماه 
منتهی به آذرماه ۱۳۹۵ معادل ۱۰ درصد است. به 
گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، خلاصه نتایج 
به دســت آمده از شــاخص بهای کالاها و خدمات 
مصرفی در مناطق شــهری ایران براســاس سال 
پایه ۱۰۰=۱۳۹۵ به شرح ذیل است: شاخص بهای 
کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شــهری ایران 
در آذر ماه ۱۳۹۶ به عدد ۱۱۱٫۹ رســید که نســبت 
بــه ماه قبل ۱٫۹ درصد افزایــش یافت.  نرخ تورم 
در دوازده ماه منتهی به آذرماه ۱۳۹۶ نســبت به 
دوازده مــاه منتهــی به آذرمــاه ۱۳۹۵ معادل ۱۰ 
درصد اســت. شــاخص مذکــور در آذر ماه ۱۳۹۶ 
نســبت به ماه مشابه ســال قبل معادل ۱۰ درصد 
افزایش داشته اســت. این رقم نسبت به ماه قبل 
۰٫۲ درصد رشــد و تورم نقطه به نقطه ۱٫۳ درصد 

کاهش یافته است.
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اقدامات نئوکلاســیک های وطنی بــرای تضعیف 
بیشــتر ارزش پــول ملــی آغاز شــده اســت. یکي از 
رســانه ها چندي پیش نوشت قیمت دلار خیلی پایین 
اســت و بهانه و مستمســک برای توصیه به کاهش 
ارزش پــول ملی نیز مثل همیشــه حمایــت از تولید 

داخلی و صادرات است.
بانــک جهانی رقم GDP (تولید ناخالص داخلی) 
ایران در ســال ۲۰۱۶ را بر اساس برابری قدرت خرید، 
هزارو ۶۰۵ میلیارد دلار و بر اساس محاسبه معمولی، 
حدود ۴۲۰ میلیارد دلار اعلام کرده اســت؛ معنایش 
این اســت که نــرخ ارز باید بر اســاس برابری قدرت 
خریــد، کمتر از هزار تومان باشــد؛ یعنی قدرت خرید 
هزار تومان در ایران، حــدودا برابر با قدرت خرید یك 
دلار در آمریکاست. به عبارت دیگر، اگر همان محاسبه 
GDP به روش معمولی را که به ریال حساب می شود 
و در نهایت تقســیم بر نرخ رسمی تبدیل ریال به دلار 
می شود، به جای نرخ رسمی، تقسیم بر عددی کمتر از 
هزار کنیــم، نزدیک به همان عدد هزارو ۶۰۵  میلیارد 

دلار به دست می آید.
من نمی گویــم نرخ ارز باید بر این اســاس تنظیم 
شــود؛ اما این هم یک نگاه اســت و با ایــن نگاه دلار 
خیلی گران اســت؛ اما تفکر اقتصاد نئوکلاسیک دائما 
دنبــال کاهش ارزش پول ملی اســت و هیچ توجهی 
به آثار تورمی آن و قدرت خرید مردم و مســائل دیگر 
نــدارد و بهانه اش هــم قدرت رقابــت تولید داخلی 
اســت. چرا می گویم بهانه، چــون تولید داخلی ده ها 

مشکل دارد که این تفکر هیچ توجهی به آن ندارد.
تضعیف مکرر پول ملی کشور را در چرخه مصیبتی 
انداخته  است که آن را در مصاحبه ای درباره افزایش 
قیمت حامل های انرژی، توضیح داده ام و اینجا تکرار 
می کنم: «تفکری که بیش از نیم قرن است بر اقتصاد 

کشور حاکم شده است، اقتصاد کشور را در دور باطلی 
قرار داده اســت که اگر در کادر آن دور باطل صحبت 
کنیم، شــاید افزایش قیمت اجتناب ناپذیر باشــد. آن 
دور یا چرخه این اســت که ما پــول ملی را تضعیف 
می کنیم و با گران شــدن دلار، قیمت ریالی حامل های 
انــرژی (و البته قیمــت خیلی کالاهای دیگــر) باز با  
ارزش ریالــی قیمت فوب خلیج فــارس آن (در نرخ 
جدید دلار)، فاصلــه پیدا می کند و بعد دوباره قیمت 
حامل های انرژی و بعضــی کالاهای دیگر را افزایش 
می دهیم (که با فــوب خلیج فارس تطبیق بدهیم) و 
باز بر اثر این افزایش و آثار مســتقیم و غیرمســتقیم 
آن، گرفتار افزایش ســطح عمومی قیمت ها یا همان 
تورم می شویم و دوباره بعد از مدتی می گوییم دلار در 
ســطح جدید قیمت ها ارزان شده است و دوباره دلار 
را گــران می کنیم؛ یعنی دوبــاره پول ملی را تضعیف 
می کنیم و دوباره همان چرخه از نو آغاز می شود. در 
این چرخه پارامترهای مهم و اصلی اقتصادمان  دائما 
نوسان پیدا می کند و موجب بی ثباتی اقتصاد می شود 
و بی ثباتی اقتصادی، بزرگ ترین آفت سرمایه گذاری و 
رشــد اقتصادی و اشتغال اســت».  نکته ای که اینجا 
باید اضافه کنم، این است که هرچند مدت یک بار هم 
در دولت های مختلف، بــا بالارفتن نرخ دلار ارزهایی 
را کــه قبلا به بانک مرکــزی فروخته اند، با نرخ جدید 
تعدیل می کنند و از بانــک مرکزی مابه التفاوت آن را 
می گیرند که به معنای انتشــار پول پرقدرت و افزایش 
نقدینگی اســت و محصولش تورم بیشتر است و باز 
مطرح می شود که نرخ ارز باید به اندازه مابه التفاوت 
تورم داخلــی و تورم خارجی تعدیل شــود و باز هم 

همان دور باطل و چرخه مخرب.
بنابرایــن تولید ملــی در چرخه مخــرب بی ثباتی 
اقتصادی بیشــترین صدمه را دیده اســت و پیکرش 

دائما نحیف تر شــده اســت. خوب است این دوستان 
محتــرم، گزارشــی تهیه کــرده و ارائه دهنــد که در 
دوران هایــی مثــل ۹۱ تا ۹۳ که دلار جهشــی درخور 
توجه داشته است، تولید ملی و صادرات چه جهشی 

داشته است.
در نمودار شــماره یك که بر اساس آمارهای بانک 
مرکزی ترســیم کرده ام، قیمت دلار و ارزش صادرات 
غیرنفتــی منعکس اســت و اگر ساده اندیشــانه نگاه 
بیندازیــم، می توان نتیجه گیری کرد کــه اتفاقا این دو 
پارامتر خلاف جهت یکدیگر عمل می  کنند و می توان 
نتیجه گیــری کرد یــک دوره طولانی ثبــات نرخ ارز، 

موجب اوج گیری صادرات غیرنفتی شده است.  
در نمــودار دیگر (شــماره دو)، نــرخ ارز و میزان 
ســرمایه گذاری انجام شــده بــرای واحدهــای جدید 
صنعتی منعکس اســت که در اینجا نیز اگر بخواهیم 
ساده اندیشــانه برخــورد کنیــم، ملاحظــه می کنیم 
سرمایه گذاری جدید تولیدی که موجب افزایش تولید 
مي شــود نیز با قیمت دلار رابطه معکوس دارد و باز 
در دوران های ثبات نرخ ارز، ســرمایه گذاری بیشــتری 

انجام شده است. 
چنانچه اشــاره شــد، ایــن نتیجه گیری هــا قدری 
ساده اندیشــانه اســت؛ چراکه به ویــژه در اقتصادی 
که دولــت بزرگ ترین بنگاه دار اســت، ولی بســیاری 
از ســرمایه گذاری های بنگاه هــای دولتی بــر مبنای 
عقلانیت دقیــق اقتصادی و مطالعــات دقیق هزینه 
و فایده نیســت و در شــرایطی که عوامل متعددی بر 
فعالیت های تولیدی تأثیر می گذارد، ســاختار اقتصاد 
کشــور ضدتولید و فضای کسب و کار نامطلوب است، 
را  نتیجه گیری هایــی  چنیــن  به ســادگی  نمی تــوان 
انجــام داد. ضمن اینکه در دوره هایی ممکن اســت 
ثبات نــرخ ارز به دلیل فراوانی دلارهــای نفتی بوده 

باشــد و فراوانــی این دلارهــا باعث افزایش نســبی 
در ســرمایه گذاری دولتی و خصولتی شــده باشد؛ اما 
غرض این اســت کســانی که رونق تولید و صادرات 
را صرفــا مســتلزم افزایش نــرخ ارز می دانند، توجه 
کنند تنهــا با تکرار نمی توان چیــزی را جا انداخت و 
نیز بدانند کــه اگر صرفا قائل بــه تحلیل های عددی 
هستند، اعداد و ارقام نیز چیز دیگری می گویند. مسلم 
اســت که عده ای از افزایش نرخ ارز ســود می برند و 
به ویژه در شــرایطی که دیگر بازارها و ازجمله املاک 
و مســتغلات رونق ندارد و نرخ سپرده های بانکی نیز 
کاهش یافته است، ممکن اســت پول هایی تبدیل به 
دلار شده باشد و افزایش نرخ دلار رانت جدید بزرگی 
را بــرای عده ای به وجود بیاورد و مســلم اســت که 
برخی از تولیدکنندگان و صادرکنندگان نیز از بالارفتن 
نرخ ارز ســود می کننــد و می توانند بهــره وری پایین 
خود را جبران کنند؛ امــا اینکه قضاوت کلی کنیم که 
رونق تولید و تــوان رقابت تولیدکننــدگان در فضای 
بین المللی مســتلزم افزایش قیمت ارز است، نیازمند 
مطالعات جامعی است که اگر ارائه نشود، شبهاتی را 
درباره نیات آنان پدید می آورد. به راستی تولید ملی از 
بی ثباتی نهادینه شده بیشتر لطمه خورده است یا نرخ 
ارز پایین؟ به راستی نرخ ارز پایین است، یا رانت جویان 
آن را پاییــن جلــوه می دهند؟ آیا ایــن ادعاها میراث 
سیاست های شکست خورده تعدیل ساختاری نیست؟ 
آیا نظر همه تولیدکنندگان گرفته شده است، یا این نظر 
نمایندگان خودخوانده آنهاســت؟ اینها پرسش هایی 
است که باید پاسخ داده شود. تجربه نشان داده است 
که اقتصاد بی ثبات و پرنوســان، بهشت سفته بازان و 
رانت خواران اســت و کارآفرینان و سرمایه گذارانی که 
 دنبال تولید واقعی هســتند، همیشــه از نوسانات در 

قیمت های کلیدی اقتصاد شکوه دارند.

شــرق: اصــولا ســرمایه گذاری های عمرانــی برای 
نگهداری و توســعه ظرفیت های اقتصــادی انجام 
می شــود. اعتبــارات ســرمایه گذاری های عمرانــی 
موســوم به تملک دارایی های ســرمایه ای در لایحه 
بودجه ســال ۱۳۹۷ حدود ۶۰  هــزار میلیارد تومان 
در نظــر گرفته شــده که در مقایســه با رقــم قانون 
ســال ۱۳۹۶ که ۷۱  هزار  میلیارد تومان بوده، حدود 
۱۵ درصد کاهش داشته اســت. مرکز پژوهش های 
مجلس بــا طرح این پرســش که ایــن کاهش چه 
تفســیری دارد؟ مطــرح می کند: با توجــه به اینکه 
آنچــه در عمــل تخصیــص داده می شــود کمتر از 
عدد مصوب اســت؛ شــاید پربیراه نباشد که بگوییم 

این کاهش عملا تفســیر خاصی ندارد؛ غیر از اینکه 
دولت خواســته دقت بودجه خود را افزایش دهد. 
دقیق بــودن بودجه یعنی فاصله کمتــر عملکرد از 
مصوب، یکی از مهم ترین معیارهای ارزیابی کیفیت 
فرایند بودجه ریزی است. انتقادی که سالیان گذشته 
به دولت هــا وارد بود، این بود که چــرا رقم بودجه 
عمرانی را با وجود احتمال قریب به یقین عدم تحقق، 
دســت بالا می گیرند. در بودجه امسال، رقم عمرانی 
کاهش یافته که می تواند نشان دهنده افزایش بیشتر 
دقــت بودجــه دولت در ایــن زمینه باشــد. اگرچه 

احتمالا همین رقم نیز کاملا محقق نخواهد شد. 
اعــداد و ارقام تحقــق بودجه هــای عمرانی در 

سالیان گذشــته به خوبی نشان می دهد که برخلاف 
بودجه هــای جــاری کــه دولت ها مجبــور بوده اند 
بپردازند، در برخی ســال ها حتی بیش از صددرصد 
بودجه هــای عمرانی معمولا با نوســان و با فاصله 
زیــر عدد مشخص شــده در قانون محقق شــده اند. 
آمار نشان می دهد متوسط رقم تحقق برای ۲۰ سال 
گذشته برای بودجه های عمرانی حدود ۶۷ درصد و 
برای بودجه های جاری حدود ۹۷ درصد بوده است. 
نکته قابل توجه دیگر اینکه ظرفیت منابع بودجه ای 
اختصاص یافتــه به طرح های عمرانی پس از ســال 
۱۳۹۰ افت کــرده و از آن موقع تاکنــون تقریبا ثابت 
بوده اســت. هزینه های جاری و عمرانی محقق شده 

به قیمت ثابت یعنی تورم دررفته در ۲۰ سال گذشته 
نشــان می دهد مثــلا اینکه در مــورد بودجه جاری، 
دلیل احتمالی رکورد بودجه جاری در ســال ۱۳۸۵ 
و حفظ تقریبی متوسط رکورد سال های ۸۴ و ۸۵ در 
پنج سال بعدی چه معنی اي می تواند داشته باشد؟ 
روند افزایشــی از ســال ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴ و از سال 
۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ به چه معناســت؟ افت سال ۱۳۹۱ و 
۱۳۹۲ به چه معناست؟ افزایش نسبی سال ۱۳۹۶ به 
چه معناست؟ مثل اینکه آیا به افزایش استخدام ها 
مربوط اســت؟ آیا به قیمت های نفت مربوط است؟ 
آیا با تحریم  ارتباط دارد؟ آیا به ســیکل های سیاستی 

مربوط است؟ 

دکتر مهدي آزادواري
کارشناس ارشد بازار مالی

سیاست هاي قیمتي  سال آینده بررسي شد

زمینه سازی برای تضعیف بیشتر  پول ملی
سیدغلامحسین حسنتاش . کارشناس ارشد انرژي

شرق: در شرایطي که بحث افزایش قیمت سوخت در روزهاي گذشته 
با گمانه زني هاي مختلف مقامات دولتي و مجلســیان و البته انتقادات 
شدید برخي از کارشناسان و مردم در صفحات مجازي پیگیري مي شد، 
خبري کوتاه که روز گذشته روي خروجي خبرگزاري فارس قرار گرفت، 
زمین بازي قیمت حامل هاي انرژي را دســتخوش تغییراتي جدي کرد. 
بنــا بر این گزارش، هدایــت االله خادمي، نایب رئیس کمیســیون انرژي 
مجلس شــوراي اســلامي، از حذف مفاد مربوط بــه افزایش قیمت 
حامل هــاي انرژي در لایحه بودجه ۹۷ با رأي اعضاي این کمیســیون 
خبر داد. بر این اســاس، اعضاي کمیســیون انرژي مجلس در نشست 
عصر روز گذشته خود، به حذف تبصره ۱۸ این لایحه که افزایش بهاي 
حامل هاي انرژي را پیشــنهاد داده بــود، رأي دادند. در بند الف تبصره 
۱۸ ماده واحــده لایحه بودجه، به دولت اجازه داده مي شــد با هدف 
اجراي برنامه اشــتغال گســترده و مولد با تأکید بر اشــتغال جوانان،  
دانش آموختگان دانشگاهي، زنان و اشتغال حمایتي، صددرصد منابع 
حاصلــه از مابه التفاوت حامل هاي انرژي در ســال ۱۳۹۷ نســبت به 
قیمــت این حامل ها در ابتداي ســال ۱۳۹۶ اعم از عــوارض و مالیات 
موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین ســهم شرکت ملي 
نفــت ایران موضوع بند (الف) ماده (۱) قانــون الحاق برخي مواد به 
قانون تنظیم بخشــي از مقررات مالي دولت را به حســاب خاصي نزد 
خزانه داري کل کشور واریز و منابع حاصله را تا سقف ۱۷ هزار میلیارد 
تومان به شکل وجوه اداره شده و یارانه سود و ترکیب با منابع صندوق 
توســعه ملي و تسهیلات بانکي در راستای حمایت از طرح هاي تولید، 
اشتغال و کمک به کارورزي جوانان دانش آموخته دانشگاهي پرداخت 

کند. اگرچه این خبر به اشــتباه در برخي از رســانه ها با تیترهایي مانند 
«عدم گراني بنزین» یا «بنزین گران نخواهد شد» منتشر شد؛ اما حقیقت 
این اســت که مجلس نه با افزایش قیمت حامل هــاي انرژي بلکه با 
شــیوه استفاده از منابع آن مخالفت کرده است و از طرف دیگر، همین 
امروز هم دولت مي تواند به پشــتوانه قوانیني که پیش از این مجلس 
شوراي اســلامي تصویب کرده اســت، تا پیش از پایان سال، اقدام به 
افزایش قیمت حامل هاي انرژي کند؛ نکته اي که البته از نگاه بســیاري 
از رسانه ها مغفول مانده و به اشتباه به لایحه بودجه دولت براي سال 

آینده منتسب مي شود.
 به عبارت دیگر، همه خبرهایي کــه درباره افزایش قیمت حامل هاي 
ســوخت در هفته هاي گذشته منتشر شده و نوید افزایش قیمت بنزین 
و گازوئیل در ماه ابتدایي زمستان سال جاري را مي دهند، هیچ ارتباطي 
به لایحه بودجه سال آینده ندارند و حذف مواد مرتبط با درآمد حاصل 
از افزایش قیمت حامل ها از سوی کمیسیون انرژي مجلس، تصمیمي 
بر عزم دولت براي افزایش قیمت سوخت ندارد و آن تصمیم دولت به 
نظر همچنان پابرجاست. حذف این بند از تبصره ۱۸ ماده واحده لایحه 
بودجه مي تواند به معني تلاش مجلس براي نقش آفریني بیشــتر در 
تعیین شــیوه تخصیــص درآمدهاي دولت در بخش هــاي مختلف و 
همچنین دورشدن از مظان اتهام همدستي در افزایش قیمت سوخت 
نزد افکار عمومي باشــد. نکته اي ظریف که به نظر مي رســد مخالفان 
دولت به خوبي از آن اســتفاده مي کنند تا در نگاه بخشــي از جامعه، 
دولت به عنــوان یگانه عنصر تلاشــگر براي افزایش قیمت ســوخت 
معرفي شــود و نظرات موافق نمایندگان درباره افزایش قیمت ها (که 

پیــش از ایــن اجازه آن را به دولــت داده  اند و حتي در برنامه ششــم 
توســعه نیز بر آن تأکید کرده اند)، به حاشــیه رانده شود. نکته جالب 
اینجاست که درحالي که مجلس شوراي اسلامي در موارد مختلف در 
قوانین مصوب خود بر افزایش قیمت حامل هاي انرژي براي رســیدن 
به قیمت جهاني تأکید کرده است، در زمان افزایش قیمت ها، تصمیم 
گرفته تبعات اجتماعي آن را روي دوش دولتي بیندازد که در دوره دوم 
خود به ســر مي برد و به این ترتیب از تأثیــر احتمالي آن در انتخابات دو 
ســال آینده مجلس بکاهد. در این بین، مخالفان این تصمیم دولت به 
دو دســته کلي تقسیم مي شوند؛ دسته اول نمایندگاني هستند که روي 
کاغذ به افزایش قیمت حامل هاي انرژي رأي داده  اند؛ اما در مصاحبه 
و گفت وگوهاي رســانه اي از آن انتقاد مي کنند و درباره آثار تورمي آن 
هشــدار مي دهند و دسته دوم کارشناســاني که به دلایل مختلف این 
افزایش قیمت را نه در راستاي اهداف ارائه شده از سوی دولت (یعني 
افزایش اشــتغال) بلکــه در جهت تلاش دولت براي جبران کســري 
بودجه خود قلمــداد مي کنند و معتقدند دولــت به عنوان بزرگ ترین 
مصرف کننده سوخت در کشور، در نهایت نه تنها سودي از این افزایش 
قیمت ها نمي برد، بلکه فشــار اصلي چنیــن تصمیمي بر دوش خود 
دولت خواهد بود و مانند تجربیات گذشــته به کاهش اشــتغال منجر 
خواهد شد. در چنین شرایطي، به نظر مي رسد مجلس شوراي اسلامي 
بــا زیرکي خاصي توپ افزایــش قیمت حامل هاي انــرژي را به زمین 
دولت انداخته اســت تا با مصوبه هاي پیشــین و تا پیش از پایان سال، 
نسبت به افزایش قیمت سوخت اقدام کند و آنگاه در سال آینده چاره 

تازه اي براي آن بیندیشد.
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